
مرور

جنون جنگ
«تبصــره ی  ۲۲» رمان معروف جوزف هِلِر، 
نویســنده آمریکایــی، اســت کــه اخیرا با 
ترجمــه احســان نــوروزی از طرف نشــر 
چشمه منتشر شده است. رمانی ضد  جنگ 
که گرچه هلر مایه اصلــی آن  را از تجربه 
حضور خــود به عنــوان ســرباز در جنگ 
جهانی دوم گرفت اما به دلیل نوع نگاه او 
بــه مســئله، از جنگــی خــاص در زمانی 
مشــخص فراتر رفــت. «تبصره ي  ۲۲» اولین رمان جوزف هلر اســت و 
ماجرای آن در میدان جنگ و محیط نظامی می گذرد. این رمان در سال 
۱۹۶۱ منتشر شد و دیری نگذشــت که مورد توجه نسلی قرار گرفت که 
داشــت علیه قدرت و مظاهر آن عصیان می کرد. نیما ملک محمدی در 
مقدمه ای که بر ترجمه فارســی این رمان نوشــته، درباره اقبال به این 
رمان در دهه ۶۰ و به ویژه هم زمان با اوج گیری جنگ ویتنام می نویســد: 
«به رغم این که در بریتانیا رمان هلر از همان نخســتین هفته ی انتشار به 
صدر فهرســت کتاب های پرفروش راه یافت، در امریکا یکی، دوســالی 
طول کشــید تا تبصره ی ۲۲ جای خود را میــان خوانندگانش باز کند. با 
اوج گیری جنــگ ویتنام و افزایش احساســات ضدجنــگ، و همچنین 
برآمدن نســلی بی اعتماد به کلیه ی مراجع و مظاهر قدرت طی دهه ی 
شــصت که عمیقا بــا تصویر هلــر از جنون جنگ و دســتگاه نظامی- 
صنعتی حاکم احســاس قرابــت می کرد، تبصره ی ۲۲ بــه اثری کالت 
درمیان این نسل مخالف خوان تبدیل شد. شاهکار هلر هرچند مبتنی بر 
تجربیاتش در جنگ جهانی دوم نوشته شده بود، اما چنان با روح زمانه 
در دهه ی پرماجرای شــصت هماهنگ بود که شخصیت های کتاب به 
خیابان ها ســرریز کردند». از تبصــره ۲۲ فیلمی هم به کارگردانی مایک 
نیکولز ساخته شده است. اینک قسمتی از این رمان: «آن شب دیروقت، 
جو گرســنه خواب دیــد که گربه ی هاپل روی صورتــش خوابیده و راه 
نفســش را بند آورده است و وقتی بیدار شد دید که گربه ی هاپل واقعا 
روی صورتش خوابیده اســت. تقلایش هراسناک بود، آن زوزه ی نافذ و 
غیرزمینــی که تاریکی مهتاب زده را از هم شــکافت و چندین ثانیه بعد 
همچنان با انعکاس خود چون شوکی خرد کننده به لرزشش ادامه داد. 
به دنبال آن سکوتی کرخت کننده حاکم شد، و بعد سر و صدای جنجال 
از داخل چادر او بلند شــد. یوساریان جزء اولین کسانی بود که رسید به 
چادر جوگرســنه. وقتی از در وارد شــد، جوگرسنه تفنگش را آورده بود 
بیرون و داشــت ســعی می کرد بازویش را از دست هاپل آزاد کند تا به 
گربه شلیک کند، و گربه هم مدام داشت وحشیانه هیس هیس می کرد 
و بالا و پایین می پرید تا حواس جوگرســنه پرت شــود و نتواند به طرف 
هاپل شلیک کند. هر دو آدم فقط لباس های زیر ارتشی شان تن شان بود. 
لامپ بی حفاظ چراغ بالای سرشــان که از ســیمی شل و ول آویزان بود 
دیوانه وار تاب می خورد و سایه های تاریک درهم و برهم مدام پیچ و تاب 
می خوردند و بالا و پایین می شدند، طوری که به نظر می رسید کل چادر 
در حــال تلو تلو خوردن اســت. یوســاریان به طور غریزی ســعی کرد 
تعادلش را بازیابد و بعد با شــیرجه ای شگفت انگیز خودش را پرت کرد 
جلو و سه طرف دعوا را پیش روی خود نقش زمین کرد. در حالی از آن 
بلبشــو بیرون آمد که در هر دستش پس گردن یک کدام شان بود- پس 
گردن جوگرسنه و پس گردن گربه. جوگرسنه و گربه وحشیانه به هم زل 
زده بودنــد. گربه با شــرارت تمام ســعی می کرد مدام به جوگرســنه 
هیس هیس کند و جوگرسنه هم سعی می کرد با مشت به گربه بکوبد».

تبصره ی ۲۲/ جوزف هلر/ ترجمه  احسان نوروزی/ نشر چشمه

ترجمه ای دیگر از بارون درخت نشین
 «بــارون درخت نشــین» از ایتالو کالوینو، 
اخیــرا  ترجمــه  رمان هــای  از جملــه 
منتشر شده در نشر چشمه است. این رمان 
را نخســتین بار مهدی سحابی به فارسی 
ترجمــه کرده بــود و اکنون بــار دیگر با 
ترجمه پرویز شــهدی منتشر شده است. 
کالوینو نویســنده ای است که نخستین بار 
بهمــن محصــص بــا ترجمــه «ویکنت 
شقه شــده»اش او را به مخاطب فارســی زبان شناســاند. بعدها آثار 
بســیاری از او به فارســی ترجمه شــد، از جمله رمان «اگر شــبی از 
شب های زمســتان مسافری» با ترجمه لیلی گلســتان، «کلاغ آخر از 
همه می رسد» با ترجمه مشترک رضا قیصریه، اعظم رسولی و مژگان 
مهرگان و همین رمان «بارون درخت نشین» با ترجمه مهدی سحابی 
که این روزهــا ترجمه پرویز شــهدی از آن به چاپ رســیده. چنانکه 
شــهدی در مقدمه این ترجمه توضیح می دهد، این رمان بخشــی از 
سه گانه «نیاکان ما»ی کالوینو است. دو بخش دیگر این سه گانه، یکی 
همان «ویکنت شقه شــده» اســت که محصص ترجمــه کرده بود و 
بعدها شــهدی آن را بار دیگر و این بار با عنوان «ویکنت دونیم شده» 
ترجمه کرد. بخش دیگر این ســه گانه نیز «شوالیه ی ناموجود» است 
که آن هم قبلا با ترجمه پرویز شــهدی منتشر شده است. شهدی در 
مقدمه  خود بر ترجمه «بارون درخت نشین» درباره ترجمه دوباره این 
رمان و همچنیــن ترجمه دوباره «ویکنت شقه شــده»، دلیل ترجمه 
دوباره اولی را درخواست ناشر برای یک دست شدن ترجمه ها و دلیل 
ترجمــه دومی را نایاب بــودن ترجمه محصص عنوان کرده اســت. 
کالوینو نویســنده ای است که در آثارش با طنزی ظریف که به فانتزی 
می گراید، جهان، تاریخ و امور تثبیت شده را از منظری شکاک می نگرد. 
آن چه در پی می آید قسمتی است از «بارون درخت نشین» به ترجمه 
پرویز شــهدی: «کوزیمو روی درخت بلوطش باقی ماند. شاخه ها که 
تکان می خوردند مانند پل هایی بودند که آن بالا، دور از زمین، کشیده 
شده باشــند. نسیم ملایمی می وزید و خورشید از میان شاخ و برگ ها 
می درخشــید. برای دیدن کوزیمو، باید دست هامان را به شکل حباب 
چراغ در می آوردیم و دور و بر صورت مان می گرفتیم. کوزیمو از آن بالا 
دنیا را ســیر می کرد: همه چیز از آن بالا به شکل دیگری دیده می شد 

و این موضوع اولین وسیله ی تفریح و سرگرمی اش شده بود.
خیابان باریک شــنی چشم انداز دیگری داشت، پس از آن باغچه ها، 
بوته هــای ادریســی و کاملیــا و میز فلزی تــوی باغ که هــر وقت هوا 
خــوب بود دور آن قهوه می خوردیم. آن دورها، شــاخ و برگ درخت ها 
کم پشــت تر به نظر می رســید، جالیزها به شکل کشــتزارهای کوچکی 
در آمده بود که دیوارهای ســنگی، پله وار، آنهــا را از هم جدا می کرد؛ 
دامنه ی تپــه را درخت های زیتون، به رنگی تیره تر، پوشــانده بود. پس 
از آن ده کوچک امبروزا دیده می شــد با ســقف های ســفالی رنگ و رو 
رفته یا با پوشــش ســنگ لوح؛ آن پایین، نوک دکل های کشــتی هایی را 
می شــد دید که در بندر لنگر انداخته بودند. آن دورترها، دریا بود که از 
دامن افق بالا رفته بــود، و قایق بادبانی کوچکی هم به کندی روی آن 

حرکت می کرد...».
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عطف کتاب

همه چیز  ادامه پیدا 
می کند

«روزی مثــل امروز، کمــی دیرتر، 
کمــی زودتر، همــه چیز از نــو آغاز 
می شــود. همــه چیز آغاز می شــود 
و همه چیــز ادامــه پیــدا می کند». 
رمــان «روزی مثــل امــروز» اثــر پتر 
اشــتام کــه در ســال ۲۰۰۶ منتشــر 
شــد و توجــه مخاطبــان را به خود 
جلب کرد، به تازگی بــا ترجمه مریم 
مویدپور منتشر شــده است. مخاطب 
فارسی زبان پیش تر پتر اشتامِ سوئیسی 
را بــا تک داســتان ها (در مجموعــه 
آســمان خیس) و بعدها با مجموعه 
داســتان «همه چیزهایی که جایشان 
خالی است» و رمان «اگنس» شناخته 
بود. او از نســل نویسندگانی است که 
با ســنت رمان های  نســبت چندانی 
بــزرگ آلمانی زبــان ندارند و بیشــتر 
داستان های کوتاه شــان شهرت دارد. 
خودش نیز معتقد است داستان های 
کوتاهش بهتر از رمان هایی اســت که 
تاکنون نوشته است. «در داستان های 
کوتاه بیشتر می توانم تجربه کنم. یک 
رمان مثل یک آســمانخراش است و 
یک داســتان کوتاه مثل یــک ویلا... . 
گراس،  گونتر  مثل  بزرگ  نویســندگان 
هینریش بل، مارتین والزر که در مورد 
هر چیزی نظری و عقیده ای داشــتند، 
از بیــن می رونــد و کی جــای آنها را 
می گیــرد؟ فکــر کنم هیچ کــس. این 
نقشی اســت که جایگزین ندارد. این 
نویسندگان بزرگ نیاز هم به جایگزین 
ندارند و من از این بابت خوشحالم... . 
آلمانی ها هم واقعا دیگر نیازی ندارند 
تا به تاریخ خودشــان غلبه کنند و آن 
را پشت سر بگذارند». او معتقد است: 
«نوشــتن درباره زمانه پیچیده ای مثل 
همین زمانی کــه داریم درش زندگی 
می کنیــم، خیلی مشــکل تر اســت تا 
کــه می دانیم  زمانی  درباره  نوشــتن 

کی ها خوب بودند و کی ها بد...».

پتــر اشــتام آن طور کــه محمود 
حســینی زاد، مترجمی که در معرفی 
این نویسنده به مخاطب فارسی زبان 
سهم بســزایی دارد، نوشته است، از 
است  نویسنده های سوئیسی  معدود 
با شــهرت بین المللی. تنها نویسنده 
سوئیســی که برای جایــزه معروف 
«من بوکــر» کاندیدا و وارد فهرســت 
نهایی ایــن جایزه (در ســال ۲۰۱۳) 
شــده اســت. آن طور که در مقدمه 
«روزی مثل امروز» آمده اســت، این 
رمان تا مدت ها پس از انتشــار بحث 
بخش فرهنگــی روزنامه های معتبر 
آلمانی زبــان بود و تنها در دو ســال 
پس از انتشــار ۹۰۰۰۰ نسخه از آن به 
فروش رســید. «در سال ۲۰۰۶  عنوان 
جایــگاه دوم را در فهرســت بهترین 
کتاب های سوئیســی، نُویِه سوریشِــر 
تسایتونگ،  کسب کرد. در همان سال 
به عنوان یکــی از کتاب های برگزیده 
بــرای دریافــت جایزه کتــاب آلمان 
معرفی شد». این رمان روایت زندگی 
معلم میانســال تنها و سرخورده ای 
اســت که همه چیز را ترک می کند و 
به دهکده زادگاهــش بازمي گردد تا 
فردی جامانده در خاطراتش را بیابد 
به این امید که «فابیــن» نیز مانند او 
هنــوز خاطره ای را از او و عشــقی که 
در او مانده، در یاد داشته باشد. رمان 
اشــتام مانند بیشــتر داســتان هایش 
بــا لحظه ای وقفــه در زمان شــروع 
می شــود. «این رمان بــا واکنش های 
متفاوتی از سوی منتقدان ادبی روبه رو 
شد. بسیاری از آنها روزی مثل امروز را 
با رمان بیگانه کامو و تربیت احساسِ 
فلوبر و مردی در خواب استِ ژرژ پرک 
مقایســه کرده اند». اشتام در این رمان 
نیز به سیاق دیگر آثارش، سبک ساده 
و ســرد جمله ها را حفظ کرده است. 
«ســبکی مینی مالیســتی که بــه باور 
برخــی منتقدان و خواننــدگان باعث 
کُندی روال داســتان و یک نواختی آن 

شده است».

سال سیزدهم    شماره 2426کتاب10 دوشنبه    27 مهر 1394

پیام حیدرقزوینی: وضعیت نشــر کتاب در چند ســال گذشــته، مانند بسیاری از 
حوزه هــای دیگر، بحرانی بود و دســت کم تا امروز هم این بحــران ادامه دارد. 
عوامل مختلفی در بروز این بحران نقش داشــته اند، اما در این ســال ها بیش از 
همه بر نقش ممیزی تأکید شــده است. اگرچه ممیزی تأثیر قابل توجهی در بروز 
وضعیت فعلی نشر کتاب داشته، اما امروز انتشار کتاب در ایران با مسائل دیگری 
هم روبه روست و به عبارتی دیگر ممیزی تنها مشکل انتشار کتاب در ایران نیست. 
ســقوط تیراژ کتاب تا مرز پانصد نسخه یا حتی کمتر، و در مقابل رشد چشمگیر 
انتشــار کتاب های فاقد کیفیت یا به بیان بهتر افزایش کتاب ســازی از نشانه های 
بحران فعلی نشــر کتاب در ایران به شمار می روند. بیست ودوم مهرماه نشستی 
از ســوی مؤسسه مدیران فرهنگی تجربه روشن در خانه اندیشمندان برگزار شد 
که موضوع آن «وضع نشــر در دوره پساتحریم» بود. در این نشست که به صورت 
خصوصی برگزار شــد، خسرو طالب زاده، مدیر این مؤسسه همراه عده دیگری از 
فعالان و پژوهشــگران حوزه کتاب و علوم اجتماعی؛ جعفر همایی (مدیر نشــر 
نی)، محمدجواد مظفر (مدیر نشــر کویر)، احمد پورنجاتی، عبدالعلی رضایی، 
علي اصغر ســید آبادي و محسن گودرزی حضور داشتند. در ادامه بخش هایی از 

این نشست را می خوانید.
سقوط تیراژ 

بررسی وضعیت نشــر در دوره پســاتحریم، آن طور که خسرو طالب زاده در 
ابتدای جلســه توضیح داد، اولین جلســه از سلسله نشســت هایی با موضوع 
فرهنگ در دوره پســاتحریم است و قرار است جلســات دیگری نیز با محوریت 
دیگر حوزه های فرهنگی در قالب این سلســله جلســات برگزار شود. او درباره 
علت انتخاب این موضوع توســط مؤسسه مدیران فرهنگی تجربه روشن گفت: 
«در شــورای علمی این مؤسسه به این ارزیابی رسیدیم که امروز با دوره جدیدی 
سروکار داریم که وضعیت پساتحریم نامیده می شود. در اینجا این پرسش مطرح 
است که آیا این دوره، دوران جدیدی است یا تداوم وضع موجود است با اندکی 
تغییر؟ تا امروز درباره حوزه های مختلفی در دوره پس از تحریم صحبت شده و 
حالا باید دید مقوله فرهنگ در دوره پســاتحریم حامل چه معنایی است. در این 
سلســله جلسات قرار اســت به موضوعات مختلف فرهنگی مثل سینما، تئاتر، 
موسیقی و ... بپردازیم و اولین نشست از این جلسات هم به وضعیت نشر در این 
دوره می پردازد. به نظر می رســد در ذیل این عنوان باید به سه موضوع بپردازیم: 
اول، وضع موجود نشــر کتاب یا همان وضع نشر در دوره تحریم. دوم، وضعیت 
نشر در دوره پساتحریم و سوم، پاسخ به این پرسش که چه راهکارهای احتمالی 
برای مدیریت نشــر در این دوره وجود دارد تا بتوان بخشــی از مشکلات نشر را 
مرتفع کرد. از ســوی دیگر وقتی درباره نشــر صحبت می کنیم دو موضوع کلی 
قابل تفکیک هســتند؛ یکی وضعیت تولید کتاب که بنگاه های اقتصادی نشــر با 
آن مواجه هســتند و دیگری وضعیت مصرف یا تقاضای کتاب که با خوانندگان 
ســروکار دارد. در هر دوی این مــوارد باید بتوانیم وضع موجود و آینده را تصویر 
کنیــم. من به  عنوان مقدمه بحث، برای اینکه مباحــث از حالت انتزاعی بیرون 
بیاید آماری ارائه می دهم تا تصویر اولیه ای از وضع فرهنگ و نشر در دوره تحریم 
داشته باشیم. گزارشی در دست است که در آن نشر کتاب را بین سال های ۱۳۸۵ 
تا ۱۳۹۲ از چند جنبه مقایسه کرده است، برای مثال در سال ۱۳۸۵ تعداد عناوین 
کل کتاب های منتشر شده پنجاه و سه هزار و هفتصد و سیزده عنوان بوده و این رقم 
تا  سال ۹۰  هرســاله با افزایش روبه رو بوده است. اما در سال ۹۲ این فاکتور در 
مقایسه با ســال ۹۰ کاهش می یابد. این در حالی است که تیراژ کل کتاب در این 
ســال ها همواره با کاهش روبه رو بوده، به طوری که تیراژ ۲۲۹ میلیونی در سال 
۸۵، به عدد ۱۵۷ میلیون در ســال ۹۲ می رسد. در سال ۸۵ بهای متوسط کتاب 
۱۵۰۰ تومان بوده، در ســال ۸۶ به ۱۸۰۰ تومان می رســد و در سال ۸۸  به ۲۸۰۰ 
تومان،  و در ســال ۹۰ بهای متوسط کتاب ۳۷۰۰ تومان می شود و نهایتا در سال 
۹۲ به ۷۴۰۰ تومان می رســد. مشخص اســت که در این سال ها از تیراژ کتاب در 
حوزه کتاب های عمومی کاسته شده و الان به تیراژهای دویست یا سیصد نسخه 
هم رســیده ایم. در این وضعیت حوزه نشر، صنایع و بنگاه های حول و حوش نشر 
هم تحت تأثیر قرار گرفته اند. پیش بینی وضعیت آینده نشــر در دوره پساتحریم 
دشوار اســت اما نمی توان گفت مواد اولیه نشر و تولید کتاب ارزان می شود اما 
می توان به این مســئله امیدوار بود که نشــر از این نظر ثبات پیدا می کند؛ یعنی 
احتمال دارد که تولید در حوزه نشــر سروسامان پیدا کند. اما در سویه مصرف یا 

تقاضا به نظر نمی رسد که در یکی، دو سال آینده تغییرات عمده ای رخ دهد».
حوزه نشر و ساحت سیاست

محمدجواد مظفر نیز به شــرایط کنونی نشــر پرداخت و به تأثیر سیاست در 
نشــر تأکید کرد: «متأسفانه یا خوشبختانه از هر طرف که به موضوع بحث امروز 
بپردازیم باز به عالم سیاست بازمی گردیم. ساحت نشر به گونه ای است که کاملا 
با عالم سیاســت گره می خورد. نشــر ما دچار سرنوشــت محتومی است و ما با 
جسمی لاغر و ضعیف روبه روییم که در آن پول و گردش مالی بسیار اندک است 
و در مقایسه با بســیاری از فعالیت های اقتصادی خیلی کم جان است. در تمام 
صد ســال گذشــته میزان ارتباط مردم با خواندن و علاقه مندی  آنها به کتاب و 
مطبوعات ارتباط مســتقیمی با سرزندگی سیاسی داشته است. با اوج سرزندگی 
سیاســی مطالعه کتاب و نشــریات رونق پیدا کرده و با ازبین رفتن نشاط سیاسی 
مردم با کتاب و نشــریات قهر کرده اند. آخرین دوران رونق در سال های ۷۶ تا ۷۹ 
بود که در این مدت آدم های زیادی هر روز با چند روزنامه به خانه می رفتند. اما 
در ســال های بعد از آن افت ماجرا شروع شد و بسیاری از آن آدم ها امروز حتی 
یک روزنامه هم نمی خوانند. این موضوع دقیقا در مورد کتاب هم صادق است. 
از این جهت به نظر من وضعیت نشر هیچ ارتباطی با مسئله تحریم و پساتحریم 
ندارد. زبان فارســی، زبان محدودی اســت و در تمام این سال ها هم ثابت شده 
که ما حرفی برای گفتن در دنیا نداشــته ایم که کســی به دنبــال ترجمه آثار ما 
باشــد. بحث اقتصاد نشــر ربط چندانی به فضای جهانی هم ندارد و ما در کل 

صادرکننده کتاب نبوده و نیستیم و از این نظر در شرایط بعد از تحریم هم اتفاقی 
از این حیث نمی افتد. جامعه ایران در حال حاضر جامعه تماشاچی است، الان 
حدود دو، سه سال است که این جامعه سر جای خود ایستاده و حرکت نمی کند. 
همه فقط نگاه می کنند و می پرسند چه می شود؟ این جامعه تماشاچی به دلیل 
همین موقعیت ایستایی اش نیازی به خواندن و دانستن احساس نمی کند. در این 
سال ها گسترش فضای مجازی نیز تأثیر منفی بر کتابخوانی داشته است. در تمام 
دنیا در شــرایط رکود نرخ بهره کاهش می یابد، امــا در ایران همراه با رکود نرخ 
بهره به بالاترین رقمش می رســد. این چه شکلی از اقتصاد است؟ حال پرسش 
این اســت که برای نشــر در دوره پس از تحریم چه اتفاقی می افتد؟ در کشوری 
مثل ما با این وضعیت پیش بینی بسیار دشوار است. اما یک چیز می توان گفت و 
آن اینکه اگر در ســال های آینده وضع معیشتی بهتر شود و مردم کمی احساس 
آرامــش کنند، بخش کمی از پول آنها به حــوزه فرهنگ و کتاب می آید. جز این 
مورد، ســایر عوامل نشر مربوط به عوامل داخلی ما هســتند. اگر همراه با دوره 
پس از تحریم ســرزندگی سیاسی و اجتماعی هم حاصل شود ما شرایط دیگری 
در نشر خواهیم داشت و اگر این اتفاق نیفتد وضعیت پساتحریم ارتباطی با نشر 

کتاب پیدا نمی کند.
معایب دخالت دولت و پیوستن به کپی رایت

جعفــر همایی با نگاهی امیدوارانه تر درباره آینده نشــر کتاب صحبت کرد و 
البته پیوســتن احتمالی ایران به کپی رایت را خطر حوزه نشــر در آینده دانست: 
«در این ســال ها تعداد ناشــران و عناوین سالانه کتاب رشد چشمگیری داشته و 
این مســئله باعث شده تا کتاب های زیادی به بازار عرضه شــود و بازار را دچار 
کتاب زدگی کند. نمی توان به آمارهایی که وزارت ارشــاد یا دولت در حوزه نشر و 
کتاب می دهد اعتماد کرد؛ چون مثلا بخش زیادی از کتاب هایی که امروز منتشر 
می شوند کتاب سازی اند و به لحاظ کیفی اصلا قابل بحث نیستند. هرچه دخالت 
دولت در حوزه نشــر کمتر شــود وضعیت انتشــار کتاب بهبود پیدا می کند. من 
فکــر می کنم حداقل آینده بدتر از این نمی شــود. اما یک خطــر در آینده وجود 
دارد؛ اینکه ما به کپی رایت بپیوندیم که اگر این اتفاق بیفتد نشر به شدت دولتی تر 
خواهد شد و این مسئله توازن را در حوزه نشر شدیدا بر هم می زند. به طور کلی 

من خیلی نگران وضعیت نشر در آینده نیستم». 
تشدید بحران نشر

دکتر عبدالعلی رضایی وضعیت پساتحریم نشر را بحرانی تر از وضعیت قبلی 
دانست و دو دلیل اصلی برای این اتفاق ذکر کرد: «تحریم مسئله  ای است که از 
خارج تحمیل شــده و آن بخشــی از اقتصاد نشر که به خارج مربوط بود ممکن 
است در شرایط بعد از تحریم تحت تأثیر قرار بگیرد. اما طرف تقاضا چندان ربطی 
به عوامل خارجی مســئله تحریم ندارد. پس به عبارتی بخش غالب نشــر ربط 
چندانی به تحریم ندارد، بااین حال تحریم دو تأثیر عمده می تواند داشــته باشد؛ 
یکــی تأثیر بر روی نــرخ ارز و تجارت مواد اولیه صنعت نشــر و دیگری تأثیری 
که مربوط می شــود به تکنولوژی جدید که رقیب کتاب کاغذی اســت. باید دید 
برداشته  شدن تحریم ها تا چه میزان باعث گسترش این نوع تکنولوژی ها می شود. 
بــا توجه به وضعیت فعلی می توان گفت در هر دو مورد وضعیت پســاتحریم 
تأثیر مثبتی بر صنعت نشــر نخواهد داشت. تکنولوژی های جدید باعث شده اند 
که تقریبا در همه جای دنیا شــکل کاغذی کتاب و نشــریات با افت تیراژ مواجه 
شــوند و سهم کتاب کاغذی به طور نســبی در همه جای دنیا کم شده است. از 
این نظر این مســئله یک تغییر ساختاری است که در همه جای دنیا اتفاق افتاده 
است. به این خاطر صنعت نشر باید به انتشار مجازی فکر کند. این چالشی است 
که به صنعت نشــر در وضعیت پســاتحریم کمکی نخواهد کرد، بلکه می تواند 
وضــع آن را بدتر کند. دوم اینکه اتفاقاتی در یک دهه گذشــته در حوزه اقتصاد 
افتاده که امروز در حوزه نشــر می بینیم مجموع تیراژ کتاب حدود بیســت و پنج 
درصد کم شــده و بهای متوســط یک جلد کتاب پانصد درصد زیاد شده است. 
امروز اگر یک کتاب خوب در تیراژ هزار یا نهایتا هزاروپانصد نســخه چاپ شــود 
اتفاق خیلی خوبی تلقی می شــود. در این مقیاس به لحاظ تولید، شــرایط برای 
هیچ یک از طرف های درگیر نشــر کتاب کاری اقتصادی نیست. این مورد هم در 
دوران پســاتحریم، اگر مســائل دیگر دچار تغییر نشــوند، بهتر نخواهد شد و در 
بهترین وضعیت می تواند در همان نقطه ای که قرار دارد بماند. از گذشــته، مثلا 
از دهه شــصت به این سو سهم کتاب در سبد خانوار همیشه کمتر از یک درصد 
بوده اســت. امروز به طور متوســط برای بخش بزرگی از جمعیت، قدرت خرید 
کمتر شــده و بنابراین همین ســهم متوســطی که خرج کتاب می شود نیز کمتر 
خواهد شــد. وقتی این فاکتورهای اقتصادی را کنــار هم بگذاریم می بینیم ما با 
شرایطی مواجهیم که نیروی نخبه جدیدی جذب این حوزه نمی شود. نویسندگان 
کتاب های باکیفیت و پرفروش امروزی را اگر با نویســندگان بیســت ســال پیش 
مقایســه کنیم، می بینیم که به اصطلاح دست زیاد شــده، اما از تعداد آدم های 
نخبه کاســته شــده. این نشانه این اســت که وقتی در یک صنعت بازده، چه به 
لحاظ پرســتیژ اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادی، اندک اســت؛ بنابراین نیروی 
انســانی باکیفیت از این حوزه خارج می شود و این ماجرا باعث کاهش خلاقیت 
و نوآوری می شــود و همین به فروش آســیب می زند. پس یک زنجیره معیوبی 
در صنعت نشــر وجود دارد. نشــانه دیگرِ کاهش نیروی نخبه این است که هم 
نســبت تألیف به ترجمه در سال های گذشته کم شده و هم نسبت چاپ اول به 
تجدید چاپ. پس فقط تیراژ کم نشــده، بلکه هرجا با مسائل کیفی سروکار داریم 

کیفیت دچار افت شده است.»
تأثیرنداشتن رفع تحریم ها در وضعیت نشر

محســن گودرزي نیز گفت: «وضعیتی که امروز برای کتاب ترســیم می کنیم 
مختص به کتاب نیست و همه محصولات فرهنگی همین وضعیت را دارند. ما 
درحال حاضر یک حوزه فرهنگ رسمی داریم و یک حوزه فرهنگ غیر رسمی که 
این دو از هم دورند و ارتباط ناچیزی بین شان وجود دارد. این پولاریزه شدن باعث 

می شــود که تولیدات حوزه رســمی یا تولیداتی که تصور می شود تحت نظارت 
حوزه رســمی بیرون آمده اند اعتبــار بخش دیگر را جلب نکنند. مســئله دیگر 
جزیره ای شدن آگاهی است. امروز کسی که در حوزه سینما کار می کند احساس 
می کند که به کتاب نیازی ندارد و کســی که در حوزه موسیقی کار می کند فیلم 
نمی بیند و به عبارتی درهای این حوزه ها به روی هم بســته شــده اند. در نشر با 
حوزه ای سروکار داریم که لاغر است، اعتبار در آن کم است و به لحاظ اقتصادی 
هم محدود اســت. نتیجه این وضعیت تنش هایی اســت که بین کنشگران این 
حوزه هــا وجود دارد. ایــن تضادها و تنش ها اعتبار اهــل فرهنگ را کم می کند. 
بارها دیده ایم که کنشــگران ســینما، تئاتر، کتاب و... با یکدیگر مشکل دارند و با 
هم درگیرند. بحث دیگر ماجرا، مســئله اقتصادی اســت. امروز طبق آماری که 
منتشــر می شــود، چهل درصد جمعیت خانوارهای ما زیر خط فقر هســتند و 
نیازهای اولیه شــان تأمین نمی شود. در چنین شــرایطی انتظار نمی رود که افراد 
هزینه و وقت خودشــان را صرف کتاب کنند یا بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها 
بی کاری تحصیل کردگان در طول شــش سال آینده با فرض نرخ رشد پنج درصد 
چیزی نزدیک به چهار میلیون خواهد بود. این چهار میلیون بی کار که از گردونه 
حذف می شــوند نه تمایلی به مطالعه دارند و نه انگیزه ای. به نظر می رسد که 
این فرایندها هریک به شــکلی در مسئله کتاب و نشر تأثیر می گذارد. پس به طور 
خلاصه در حوزه فرهنگ جزیره ای شــدن و پولاریزه شــدن و در حوزه اقتصادی 
گسترش فقر و افزایش بی کاری عملا بر سطح تولیدات کتاب و دیگر محصولات 
فرهنگی اثر می گذارد. به نظر نمی رســد وضعیت پســاتحریم بتواند در این دو 

حوزه تغییر عمده ای ایجاد کند.»
سیاست های کلان فرهنگی و بحران نشر

احمــد پورنجاتی در ابتدای صحبت هایش تأکید داشــت کــه تنها به  عنوان 
مصرف کننده کتاب نظراتش را درباره وضعیت فعلی نشــر می گوید: «من هنوز 
درک نکردم که خط کشی پیشا تحریم و پساتحریم دست کم در حوزه های لطیف 
فرهنگ و هنر یعنی چه؟ رفع تحریم شــاید به شکل ثانوی اثراتی در این حوزه ها 
داشــته باشد و هم به لحاظ سیاســی و هم اقتصادی بتوان نوعی مرزبندی قایل 
شــد، اما به طور اصولی دوره قبل از جنگ جهانــی دوم و بعد از آن یا دوره قبل 
از قاجار و بعد از آن قابل فهم اســت، اما من دوره پیشــاتحریم و پســاتحریم را 
در وضعیت کنونی هنوز نتوانســته ام برای خودم تبیین کنــم. اگر این مرزبندی 
وجود داشــت این گونه بود که در وضعیت پســاتحریم در حوزه های فرهنگ و 
هنر و به خصوص در حوزه های ادبیات و اندیشه و علوم اجتماعی باید گشایشی 
رخ می داد که من به  عنوان مصرف کننده احســاس می کنم که قرار نیســت در 
چارچوب یک ســاختار سانترالیستی مدیریت شده این اتفاق بیفتد اگر عکس این 
گشــایش رخ ندهد. به عوامل وضعیت فعلی کتاب هم اشاره هایی شد. اما باید 
توجه کرد که در دوره های پیشــین هم جامعــه تولیدکننده کتاب محدود بود و 
مصرف کننــدگان هم جمعیت محــدودی بودند. البته امــروز از عمق تولیدات 
کاســته شــده و کتاب های دم دســتی افزایش پیدا کرده اند، ولی در آن دوره هم 
این طور نبود که همه مردم ایران کتابخوان باشند. پس باید گفت در حوزه کتاب 
وضع موجود، ســالیان سال است که وضع موجود است و تغییر و تحول بنیادی 
از این نظر چه در جامعه تولیدکننده و چه در جامعه مصرف کننده اتفاق نیفتاده 
اســت. هرچند موارد اســتثنایی در این بین وجود دارد. نکته دیگر این است که 
ما به هر حوزه ای که نگاه کنیم رد سیاســت را می بینیم. از این منظر در بررســی 
وضعیت کلی جامعه باید یک اولویت بندی انجام داد که مثلا اولویت با مسائل 
اقتصادی و معیشتی است یا با مسائل فرهنگی و افزایش آگاهی و دانایی مردم 
یا مواردی دیگر. به نظر من در این جلســات باید عوامل مهم تری را مدنظر قرار 
دهیم. برداشــت من این اســت که تغییر مهمی در نظام ارزشــی جامعه اتفاق 
افتاده و باید علت های اصلی آن را پیدا کرد. امروز اگر کسی زندگی اش را با گوگل 
اداره کند می تواند با همان پرســتیژ کسی که مدام در حال مطالعه است کارش 
را پیش ببرد. به همین دلیل نوعی غلط اندازی به صورت نهادینه در این حوزه در 
جامعه پذیرفته شــده. وقتی یک نفر می تواند دوپینگی تحصیل کند و دوپینگی 
مســئولیت بپذیرد، در شــرایطی که حتی نمی تواند واژه ها را درست تلفظ کند، 
رفرنس می دهد. من فکر می کنم مســئله اصلی همین تغییر نظام ارزشی است 
و اگر بخواهم تقســیم تقصیر کنم نقش مدیران را از گذشــته تا امروز پررنگ تر 
می دانم و معتقدم عوامل دیگر تابعی از این علت اصلی هستند. نقش ممیزی و 
سانسور را با همه اهمیتی که دارد، نقش ثانویه ای می دانم و سیاست های کلانی 
را کــه برای عرصه فرهنگ و هنر تدبیر می شــوند، علت اصلی قلمداد می کنم. 
همیــن حالا و در همین شــرایط هم این اتفاق می افتد. چندی پیش مســئولین 
دولت آقای روحانی جلسه ای ترتیب داده بودند که از من هم دعوت شده بود و 
بحث هم درباره مهندســی فرهنگی بود. من در آن جلسه دیدم نگاهی بر حوزه 
فرهنگ و هنر سایه افکنده که بسیار خطرناک تر از خود ممیزی است. اگر ممیزی 
به جزئیات نظر دارد، این نگاه درباره کهکشــان ماجــرا تصمیم می گیرد. من به  
عنوان مصرف کننده و خواننده کتاب احساس می کنم که اتفاق متفاوتی در دوره 

پساتحریم در حوزه نشر نخواهد افتاد.
رانتي براي ترجمه

علی اصغر ســیدآبادی نیز از اتفاقات مثبت نشــر پــس از تحریم ها گفت. او 
معتقد است ایرانیان خارج از کشــور هرگز کتاب خوان نبوده اند و به همین دلیل 
رفع تحریم ها اثر چندانی بر فروش کتاب ندارد، گرچه تا حدی به صادرات کمک 
می کند و البته بر فروش کتاب از طریق سایت آمازون و کیفیت بخش بین الملل 
نمایشگاه کتاب نیز بی تأثیر نیست. سیدآبادی نپیوستن ایران به کپی رایت را رانتی 
به ترجمه خواند. او با دفاع از پیوســتن به کپی رایت گفت که در همه کشورهای 
غربی عضو کپی رایت، سهم مترجم ۴ یا ۵ درصد است اما در ایران مترجمان ۱۰ 
یا ۱۲ درصد یا بیشتر می گیرند که این امر موجب شده مترجمان نسبت به مؤلفان 

شأن بیشتری داشته باشند. 

روزی مثل امروز
پتر اشتام

ترجمه  مریم مویدپور
نشر افق
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